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 چكيده

ح«نويسنده مفهوم و با صورتبندي رهيافت»جهاني شدن«را جايگزين»الِ شدنجهان در نموده

»ت در قرن بيست»فرهنگزيستو جمعي و سازوكارهاي قدرت براي ادارة فرد ، درصدد شرح فنون

بر.و يكم است و بسط تاريخي تمام عيار آن، حكومت به زعم وي، به موازات تكامل تكنولوژي

و تكنولوژي بدن باشد؛ فراتر از آن، از طريق انسان بيش از آنكه از طريق زيست  سياست

و تكنولوژي روان خواهد بودزيست و نويسنده زيست. فرهنگ فرهنگ را امتداد زيست سياست

و بر آن است كه، قدرت با تركيب تكنولوژي با استراتژي ها شيوة نوين حكومتداري تعريف كرده
و با به كار انداختن بي وقفة آن،» ژي روانتكنولو«هاي پيچيدة روانكاوانه،و تكنيك را برساخته

و تعليق بزرگ فكر«همزمان به  با» بازآفريني فزاينده در روان آدمي«و» انشعاب و روي آورده

و لذّت مصرف، به تأسيس اقتصاد سياسي آرشيتكتونيكيمركز معماري(ت بخشيدن به لذّت بدن

و جمعيت مي پردازد) گونه با(» امر سياسي«ضمن بازتعريف نويسنده،.و ادارة فرد به مثابة قدرت

و معطوف به روان و بناي» چرخش رواني در رشتة سياست«، حركت به سوي)ماهيت تكنولوژيك

و نتايج آن را شرح» جامعه شناسي سياسي روانكاوانه« و دلايل . داده است را پيشنهاد،

 واژگان كليدي

فرهنگ، تكنولوژي روان، امر سياسي، ت، تكنولوژي بدن، زيستجهان در حالِ شدن، زيست سياس
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 مقدمه
و بسط تاريخي تكنولوژي . مقاله كوششي است براي شرح نحوة فعل قدرت در شرايط تكامل

د و يكم، تكنولوژي بر همة اساساً از نيمة و بالأخص در سپيده دم قرن بيست وم قرن بيستم

حدود ابزارهاي دگرگون ساز موجود تقدم يافته وحدود تحول در هر جامعه را بيش از همه،

در. تكنولوژي در آن جامعه معين مي كند و شالودة نهايي زيست ما هم اكنون تعيين سرشت

ا بيدهه هاي آينده دشوار است؛ و در راهنو هاي شكوهمندگمان تكنولوژي بسترساز انقلابما

و در چنين شرايط و سازوكارهاي پيشين حكومت است،يبوده . قدرت در حال بازسازي فنون

كه پرسش اساسي و جمعيت«مقاله آن است  نگارنده»؟دهدمي ادامهرا قدرت چگونه ادارة فرد
:چهار استدلال اصلي دارد

و يكم، تكنولوژيو بسط تاريخيملتكا؛نخست تدريجي زمينه ساز گذار در قرن بيست

اي«كي به)1390كاستلز،(»ايجامعة شبكه«از  . است» تمام عيارجهان شبكه

بر.جهان شبكه ايِ در حال ظهورند اينبه»پرتاب شدگي«خواه ناخواه در حال همه؛دوم

همهميناثر هر پرتاب شدگيِ و محتوم، و زمينة جهانخ روز بيش از گذشتهگاني ارج از متن

و حضور شبكه اي، 1.بودخواهدنيقابل رؤيت وجود مؤثر

و جمعيت؛سوم در قالب بيش از آنكه همگام با اين تحول بنيادي، حكومت بر فرد

و نهادهاي بوروكراتيك سختي مانند قانون،» تكنولوژي بدن«و از طريق2»زيست سياست«

و اردوگاه باشد؛ از طريق دگاه، پليسماليات، دا در اينجا،. خواهد بود» فرهنگزيست«، زندان

قدرت،« تركيب آلياژگونة رهگذراز فرهنگ شيوة جديد حكومتداري زيستمنظور از 

و روان كه. است» تكنولوژي به» روانكاوي«و» تكنولوژي«اين مكر جديد قدرت است را پا

ت و با مي دهد و تكنيكلفيق تكنولوژي با استراتژيپاي هم توسعه اوانه، هاي پيچيدة روانكها

مي سازد» تكنولوژي روان« بر كآنگاه. را بي وقفةبا و«به همزمان تكنولوژي روان، ار انشعاب

در«و» تعليق بزرگ فكر و» روان آدميبازآفريني فزاينده و روي آورده  با ايجاد مجموعة متنوع

و دين«ا در باب دازهمتعارضي از چشم ان اشَكالبه،»عقل، آزادي و دائماً متحولنوتوليد

مي پرد و در ادامه، با مركزيت بخشيزندگي روزمره آزادي«و بسط» لذّت مندي«منطقبه ازد

و در دو حوزة لذّت»و امكان به لذّت بدن اقتصاد سياسي معماري«كيايجاد مصرف، موفق

و در جهت جويانه،ر مداخلهكمتبه تبع آن، ادارةو3»گونه كم هزينه، ظاهراً غيرچپاولگرايانه

و جمعيت مي  . شودخير عمومي فرد

ام» پرتاب شدگي«در اينجا، از مفهوم.1 (در پديدارشناسي هايدگر استفاده نموده ) 1390؛ اسپيگلبرگ،.ك.ر.
ب1386(و آگامبن) 1384و 1390(مفهومي مهم در انديشة فوكو» زيست سياست«.2 و .است) الف
در» آرشيتكتونيك يا معماري گونه«.3 در اينجا، از مفهوم ). 1378؛ مجتهدي.ك.ر(.نقّادي عقل محض كانت استمفهومي
و معنايي متفاوت» آرشيتكتونيك« ام)»اقتصاد سياسي آرشيتكتونيك يا معماري گونه«در قالب(در زمينه . استفاده نموده
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 قرندر» دين«و» آزادي«،»عقل«موقعيت بيشتر شدنتر نتيجة اين روند، سست؛چهارم

و» روشنفكري«،»فلسفه«هايي از در جستجوي اين سه گوهر جاويدان، شاخه. جديد است

در» بنيادگرايي« و برابر مكر جديد قدرتبه مقاومت تا راديكال نقد ابزاراز روي آورده

و خواهند برددر عصر زيستتحققّ بخشي خشونت ناتمام، براي خود . فرهنگ سود برده

،»جهاني شدن«در بخش اول مقاله، به جاي اصطلاح مرسوم. اصلي دارد بخشششمقاله

و تبي» جهان در حالِ شدن«مفهوم با.ين گرديده استطرح صورتبندي رهيافت در بخش دوم،

»رساخته شدن، نحوة تركيب آلياژگونة قدرت، تكنولوژي»فرهنگزيستب و چگونگي و روان

يكم» تكنولوژي روان« و و بويژه بيست در بخش سوم،. شده استتوضيح داده در قرن بيستم

فرضمن  و روان آدمي در به رشد تكنولوژي به بازتعريفجديد ايند شرح اهميت رو  حكومت،

و امر سياسي« نقش تكنولوژي روان، چهارمدر بخش.پرداخته شده است» فرهنگ، ايدئولوژي

و ادارة  و جمعيت حيات در تأسيس اقتصاد سياسي معماري گونه در. گرديده استتشريح فرد

از، به مقاومت شاخهپنجمبخش و بنيادگراييفلسفه«هايي  برابر مكر جديددر»، روشنفكري

و در پايانقدر و شيوة عمل امروزينت پرداخته شده و، ضمن نقد شالوده رشتة سياست

 سياسييجامعه شناس«بنايو» چرخش رواني در رشتة سياست«لزوم جامعه شناسي سياسي، 

و نتايج آن تشرپيشنهاد» روانكاوانه و برخي دلايل . شده استحي،

در حالِ« نويبه سوي:»جهاني شدن«جايبه» شدنجهان ك بديل
و مفهوم جهانيتطبيق و يكم دشوار وهمچراكه است؛ چالش پذير شدن بر قرن بيست  تصور

و همة روال هاي اصليِ در حال وقوعتصويري واقعي از هم، مشاجره هاييبه دست نمي دهد

و امكان هاي آيندة آن جاري استيجد : در باب ماهيت، نتايج

جه براي.1 و براي برخي ديگر امري موهوم استبرخي از ديد. اني شدن روح زمانه

وك احتماليتنها بلكه اي در گذشته يا نمودي در حال نداردريشهجهاني شدن منتقدين، 

؛ Rieger and Leibfriend 2003؛ Hirst and Thompson 1999؛.ك.ر(است آينده امكان مربوط به

Ritzer2004 ؛Nash 2000(.

و ها جهاني شدن را پروسهارتدوكس.2 برداي طبيعي برد با سودبري همة/ نوعي بازي

ميخودبازيگران هر كدام به اندازة قابليت را جهاني شدنهادر مقابل، راديكال. كنند فرض

جپروژة به و سازيِ هژموني سرمايههاني بورژوايي، معطوف برد دائميكيداري بازي نابرابر با

 Hay and Marsh؛ Held  and MacGrew 2002؛.ك.ر(پندارندميو باخت دائمي پيرامون مركز 

2000(.
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راجه، پديدة جهانيجاذبةگرانش يا قانون نوعي با تاكيد بر وجود برخي.3 اني شدن
در/تكاملي در جهت غربي/حركتي خطّي و طبق اين برداشت، همه آمريكايي شدن فرض نموده

بر.و مشابهت با انسان غربي يا آمريكايي اند1، هم نواييحال مانند هم شدن در مقابل، منتقدين
و تشخّص، جهاني، عنصر ناسيوناليسم، ناامكانيِ ادغام شد/ناهمگني، تمايز و2نمحلّي

نوعي آنچه هست تنها جهاني شدن نيست؛ بلكه از اين ديد،.چندجهاني شدن تاكيد دارند
و محلّي شدنجهان«كشاكش هستي شناختي ميان  و قلمروزد«،»ي شدن ،»اييقلمروگرايي

و تمايزگرايي« و» همشكل گرايي ،فضا/مكان/تكنولوژي با فشرده كردن زماندر جريان بوده
واضَدادصرفاً در جهت جهاني شدن عمل نمي كند؛ بلكه  آن يعني خاص گرايي، قلمروگرايي

 Ingelhart؛ Inda  and Rosado 1989؛ Robertson1992؛.ك.ر(. را نيز تقويت مي كندتمايزگرايي

.)Held 2002؛ 1990

امري ديگر متداد مدرنيته، براي بعضياامري قديم، براي بعضي براي برخي جهاني شدن.4
و براي برخي ديگر مانند آلبرو پايان پروژة مدرن است ؛ Lash and Urry 1994؛.ك.ر(. پست مدرن

Harvey1989 ؛Albrow 1996 1377؛ گيدنز(.

و با اصرار برخي.5 كه جهاني اندآنبرحتّي مرگ جهاني شدن، بر متناهيت، پايان پذيري
ايدر مقابل،. مي برداز مياناساس خود را خود در نهايت،شدن و از عده سرزندگي

 تتكوين دولت منطقه،/ آغاز دوران دولتملتّ،/ هاني شدن، پايان عصر دولتجنامتناهي 
و ميهور جامعةظجهاني  Ohmae؛ Held  and MacGrew 2003؛.ك.ر( كنند مدني جهاني دفاع

.)Keane 2003؛ 1995

و تشريح واقعيت به امر واقع به ويژه براي تقريب و هم براي رهايي از اين مشاجره ها
جهان«مفهوم، Globalizationاي» جهاني شدن«جريان، نگارنده به جاي مفهوم متداول در اكنون

مي كندو را وضع Globecomizationاي» در حالِ شدن : براي آن پنج كيفيت پايه اي تعيين

يك.1 و ظهور تدريجي به تكنولوژيكه مروربه:» تمام عيارايجهان شبكه«تكوين

و بسط تاريخي بيشتريرمي مرحلة عالي تري در سير تكاملي خود از باعث گذارمي يابد؛ سد
كا« اي«كيبه» ستلزجامعة شبكه اي . بودخواهد» تمام عيارجهان شبكه

همه خواه ناخواه در حال:اي در حال تكوينبه جهان شبكه» پرتاب شدگيِ همگاني«.2

و پرتاب شدگيِ  ،»بودن«به تدريج. ايِ در حال ظهورندغير قابل اجتناب به جهان شبكهحتمي
و در صورت به مثابة و تعين» اي بودندر جهانِ شبكه«تنها بودنِ در جهانومي يابدمعنا

و در خانة خود بودن خواهد بودشبكه از.اي، عين در خانه احساس كردن خويش  لذا خارج
و حضور قابل رؤيتي نمي 3.توان داشتجهان شبكه ايِ در حال ظهور، وجود مؤثر

1. Conformism. 
2 .Glocalization. 

ام.3 (در اينجا، از رهيافت پديدارشناسانه بهره برده ) 1390؛ اسپيگلبرگ،.ك.ر.
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بي.3 و بسط تاريخ:در زندگي روزمره» خصلت فزايندگي«وقفة توليد ي تكامل

و جمعيت» خصلت فزايندگي«تكنولوژي باعث توليد مداوم در تمام وجوه زندگي روزمرة فرد

خيال فزاينده، مانند توليد هيجان فزاينده، حساسيت فزاينده، احساس فزاينده، تخيل فزاينده،(

كيفيت نده، فزاينده، سرعت فزايدانش فزاينده، رفاه فزاينده، ميل فزاينده، لذّتخاطرة فزاينده، 

و در مقابل؛  ن فزاينده، هيستري فزايندهمصرففزاينده،  ترديد فزاينده، ابرابري فزاينده،،

تكبي و جامعة انضباطي معنايي فزاينده، سلطة و فزايندهنولوژيك فزاينده )...، خشونت فزاينده

1.شودمي

ا:» متعارضچندسويگي«.4 ولوژي، حوزةتكننهفته در ذات ثر امكانات تحول ساز بر

و پرشتاب وارد زنجيرة خصوصي/ عمومي حتّي در قياس تري دگرگوني ساختاري عميق تر

و  و فرد، جامعه مي شود بل،جهانبا اواخر قرن بيستم و خاص درنه در يك جهت واحد كه

مي كند خ. جهات متعارض تغيير بي معنايي تدريجي بخشي از اين و رايج مفاهيم ود، باعث

اجتماعي، دولت، قدرت، حاكميت، امروزين ما در باب امر سياسي، امر برداشت هاي

منطق طبقه، جنبش، هويت، شهروندي، نظم، فرديت، ت، جامعه، جنسيايدئولوژي، فرهنگ، 

و  و تئوريك جديد، روز به روز موضوعيت هاي در نتيجه، چرخش.مي گردد... كنش مفهومي

و با افول استحكيو ضرورت بيشتري  و اتقان دروني برداشتافته ما، آنارشيسم كنوني هاي ام

و يكم رشدمعرفتي در  مطجاري كشاكشِ به اين ترتيب،. ابدي مي قرن بيست و بين لق گرايي

و نسبي گرايي، فراروايت  و گرايي جوهرستيزي، جبرگرايي ضدفراروايت گرايي، جوهرگرايي

و  و سلطه، دموكراسي جنديكتاتوريو اختيارگرايي، آزادي و و، صلح و نيز واقعيت گ

و تعميق مي گردد در رابطه با امكانات تحول ساز تكنولوژي، روند بي معنايي(.فراواقعيت به مرور تشديد

و  رمفاهيم  Adam, Beck and Van؛ Bauman 1997؛ Hobsbawm 2007ك؛.كشاكش هاي هستي شناختي جاري
).1395؛ ستاري 1390؛ اليوت وترنر 1392و1390؛ بودريار1392؛ دلوز 1390؛ جيمسون 2000

و همگانيبا:بر ساير وجوه هستي آدمي» روانتقدم«.5 تاريخي تكنولوژي،ت تكامل

و» روان« به نظام گفتار و رفتار بيش از ديگر عناصر هستي آدمي، و جمعيت محتوا، شكل فرد

مسير شناخت عميق تر در ناپذيري به نحو اجتناب قدرتبر همين اساس،. بخشدجهت مي

و ذهن« وبه مرور» فرهنگزيست«و حركت نموده»ناخودآگاهنيمه خودآگاه موضوعيت

مي كند» زيست سياست«و» زيست قدرت«اهميت بيشتري در قياس با  .پيدا

و منفي زندگ» فزايندگي«جا، مفهوم در اين.1 اعم از ليبرالي،( در همة جوامعيبه جريان مداوم افزايشِ تمام كيفيت هاي مثبت
و غير اين دو و لذا فراگيرتر از مفهوم)سوسيالي در كتاب انسان(هربرت ماركوزه» استيلاي اضافي«در» اضافي«، ناظر بوده

و تمدن و نيز اروس ( است)surplus consciousness(رودلف بارو» گاهي مازادآ«و نيز) تك ساحتي ؛.ك.ربراي مقايسه.
» درومولوژي«پل ويريليو در قالب مفهوم همچنين،).93- 106: 1390؛ اليوت وترنر Wolter 1980؛ 1393و 1359ماركوزه

)dromology(دارد كانوني به اهميت سرعت بر اثر تغييرات تكنولوژيك، توجه) ست.ر. .) 1395اري، ك؛



 1394پاييز،3رة شما،45ة دور، سياستةفصلنام 684

»و روانتكنولوژيقدرت،«و تركيب آلياژگونة» فرهنگزيست«عصر: ويكم بيستةسد
به ويژه حيات ،»تراكم آگاهي« چوني مشخصغالباً با اوصافبه بعد، 1980از دهة معاصر

،» سرزمينييپايان جغرافيا«،»سرمايه داري متأخر«،»پسافورديسم«،»فضا/مكان/فشردگي زمان«

،»ايجامعة شبكه«،»سياليت«،»زندگي مشاركت جويانه«،»آميز جهانيجامعة مخاطرهظهور«

فر«،»مدرنوضعيت پست« و پراكندگ«،»جهاني/هنگيچرخش افول«،» قدرتيتجزيه شدگي

و ظهور دولت/دولت و نظاير آن توصيف شده است» تولّد دولت جهاني«،»منطقه/ملتّ
؛ Best and Kellner 1997؛ Bauman 2005؛ Lash and Urry 1994؛ Harvey1989؛ Beck 1992ك؛.ر(

Urry  2003 ؛Franklin 1998 ؛Hay , Lister  and Marsh  2006؛Adam, Beck and Loon  

.)1393و 1390كاستلز؛ 1384؛گيدنز Robertson 1992؛2000

و يكم را عصر نگارنده شيوةو آن را، ناميده» فرهنگزيست«از منظري ديگر، قرن بيست

و  مي كنددر حال ظهور حكومتداري جديد زيست« در اينجا،.در جهان در حالِ شدن تعريف

و زيست اولاً؛. است» زيست سياست«امتداد تاريخي جهتسهاز»فرهنگ زيست سياست

و جمعيت توسط قدرت  و فنون ادارة فرد مي دهندفرهنگ، هر دو سازوكارها ا؛ًثاني.را شرح

و،قدرتدر هر دو، مقاومت در برابر قدرت در هر دو،؛ثالثاًو.ابديمي استيلاءسراسربيني

اي.وجود دارد »زيست سياست«از مهم از چند حيثرا» زيست فرهنگ«ن حال، نگارنده با

و جمعيت بويژه در قرن سنجيدة ادارة نحوةناظر بر زيست سياست.1:مي سازدمتمايز فرد

يكمزيست فرهنگ نحوة آن در قرن است اما20 تا 18 و  زيست سياست نحوة.2. بيست

اعم(همة اشكال قدرت تلاش نحوة، زيست فرهنگ امارا شرح مي دهداستيلاي قدرت مدرن

و حتّي خُرده قدرت غيرليبراز ليبرالي، را)هاالي زيست سياست ظهور امر.3. براي استيلاء

.امر سياسي زيست فرهنگ ظهور امر روانكاوانه در است امازيست شناختي در امر سياسي 

با.4 اس» تكنولوژي بدن« زيست سياست با زيستت اماهمراه .»تكنولوژي روان« فرهنگ

و تمايز آن از جنون آزادي زيست سياست مشروط كنندة.5 و بيشتر مبتني بر تاريخ عقل

 از رهگذر مقررات زدايي از امر اخلاقي دهندة آزادياست اما زيست فرهنگ، گسترش

و لذّتحوزة دو در منديو بسط منطق لذّت ز.6. مصرفلذّت بدن ،يست سياستدر

قدرت يانه،مداخله و چپاولگرانه  اعمال  اپرهزينه كمتر در زيست فرهنگ، است ام
و متظاهجويانه، مداخله به خير عموميكم هزينه هاي انضباطي تكنيك،در زيست سياست.7.ر

ومانند مدرسه،(»پايهنهاد«غالباً  .» پايهروانْ«فرهنگ، در زيست است اما) ...زندان، تيمارستان

يا وجود قدرت در اي قدرتهطبيعت ذر(»ميكروفيزيك قدرت«بر تاكيد،سياستزيستدر.8

خرُد طبيعت رواني قدرت(» سايكوفيزيك قدرت«بر تمركز،فرهنگزيست در است اما) سطح

 جو
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به چالش كشيدن آن و اعمال آن و تلاش براي ستزي.9.)يا وجود قدرت در سطح روان

1.»راز ويكتوريايي« عصر،ست اما زيست فرهنگا عصر ويكتوريايي فوكو،سياست

و اساساً با و تكامل و جمعيت فراتر از زيست سياست بسط تاريخي تكنولوژي، ادارة فرد

و  كه دغدغةتتكنولوژي بدن از مجراي زيست فرهنگ مي پذيرد كنولوژي روان صورت

و و هدايت ذهن آن شناخت، كنترل و جمعيت را با بسط تاريخيبه تبع ، زندگي روزمرة فرد

آن» لذتّ مندي«منطق مي» لذتّ مصرف«و» لذتّ بدن«عنييو دوگانة تفكيك ناپذير سامان

از نگارنده زعمبه نتيجه،در.بخشد و سوبژكتيويته در عصر زيست فرهنگ، بيش پيوند قدرت

مي» منديلذّت«همه بر پاية منطق در حال همگانيت  مك. گيردشكل ر جديد قدرت است اين

بيتكنولوژي روانكه با ايجاد به كار انداختن  مجموعة متنوع توليد به وقفة آن در جامعه،و با

و با توليد اشكال جديدمي» دين«و» آزادي«،»عقل«و متعارضي از چشم اندازها در باب پردازد

بهو دائماً متحو و لذّت«ل زندگي روزمره، و خصلت آگزيوماتيك كانونيت» مصرفلذّت بدن

مي بخشد با. يا بديهي گونگي بيشتري و هم ناگزير است كه در اين فرايند، قدرت هم متمايل

و جمعيت» لذّت مندي«بسط مداوم منطق   را دچارو ارتقاء سطح آن در زندگي روزمره، فرد

ب» فراموشي تاريخيِ تاريخ« و شكل جديدي از ا بيگانگي حاصل از جستجويي(يگانگي نموده

و جمعيت ايجاد كند) لذّت به اين ترتيب، با تاكيد بر اصالتقد. را در فرد و آينده«رت » اكنون

و لذّت«و ترجيح نلذّتبر» مصرفلذّت بدن و معنا، به خواست ها، اآشكار ساختن تأمل

و جمعيت در قرن در نهايت، بازتوليد تاريخي استو، منافع تمايلات، نيازها يلاي خود بر فرد

مي  و يكم .پردازدبيست

و ايناگرچه مزبور بويژه از نيمة دوم قرن بيستم با توسعة روند، ابداع جديد قدرت نبوده

را، نگارنده با اين حال2؛آغاز شده است» روانكاوي«و» تكنولوژي«همزمان  و يكم قرن بيست

و روانو جهشت روانكاويتولّد صنعزمانة«،»فرهنگزيستعصر« دوران«،»علوم اعصاب

ت«و»سايكوفيزيك قدرت به ه، زيست چراكه با تغيير زمانِ مي نامد» كنولوژي رواندورة سلطة

:قدرت، در حال شكل گيري استچرخشي در موقعيت پيشين دو دليل 

و مدلينگ اسطورهي نام برند(Victoria's Secret)راز ويكتوريا.1 به نحوي استعاري از عبارت در اينجا،.استاي در مد

در لذتاصالتو» لذت مندي«منطق سمبلة مثاببه» راز ويكتوريا« و لذت مصرف ام عصر زيست فرهنگ استفاده بدن .كرده

تكنولوژي«و گرايش قدرت به ايجاد» روانكاوي«و» تكنولوژي«م قرن بيستم، به موازات بسط تاريخيدواز نيمة به ويژه.2

و جمعيت از طريق بسط منطق لذتّ مندي»روان و لذتّ مصرف(براي ادارة فرد مي توان شاهد ظهور ادبيات) لذتّ بدن

در ...و جامعة فرامصرفي، جامعه شناسي بدني،، جامعة مصرفيدر قالب صنعت فرهنگ»بدن«و» مصرف« در باب انتقادي

( بود...وولاكوور، كريگاناصحاب فرانكفورت، بورديو، بودريار، ليپووتسكي، آري، ريتزر، هامفري، آراي ؛ ستاري،.ك.ر.

1395 (
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از در جهان در حالِ شدن، نخست؛ به جهان«به موازات گذار ،»ايكهبش جامعة شبكه اي

و تجربي باشد؛ادرا و جهان، بيش از آنكه تاريخي .مي شود» تكنولوژيك«ك ما از خود، جامعه

و هويت«بر اثر تكنولوژيك شدن تدريجيِ ادراك، بيش از آنكه تحت تأثير ديالكتيك» هستي

و مذهب قرار گيرد؛ بيشتر  در.مي گيردبر پاية شالوده هاي رواني شكل خاك، خون، زبان، نژاد

به مرور منتيجه، و بر مبناي جوامعي هيجان مشترك، جازي با مرزهاي كوچك يا بزرگ

احساسات مشترك، عواطف مشترك، حساسيت مشترك، تخيل مشترك، اضطراب مشترك، 

خاطرة مشترك، رؤياي مشترك، ميل مشترك، هيستري مشترك، زبان خشونت خيال مشترك، 

و  دگيردمينظاير آن شكل مشترك ر درون اين جوامع مجازي كوچك يا بزرگ، افراديو

و متما بريخود را ملّتي واحد نظير خاك، خون،(ا متافيزيكييعناصر فيزيكيز از ملتّ مبتني

و لذا، عصر زيست فرهنگ، عصر برساخته شدن تدريجي. كنندميتعريف ...) زبان، نژاد

و»جمعيت تكنولوژيك«،»وژيكتكنولمليّت«،»فرديت تكنولوژيك«فرآورده هايي چون 

.خواهد بود» جهانِ تكنولوژيكزيست«

ادوم؛ و كاركردهاي در چنين شرايطي،  سنتّي مانند وضعيگرچه قدرت هنوز با ساختارها

تنهااو نظاير آن شناخته مي شود؛ امدادگاه، پليس، زندان، جنگ، اردوگاه أخذ ماليات، قوانين،

را با چنين مكانيزم هايي امكان و جمعيت و ظاهراً غيرغارتگرايانة فرد ادارة سنجيده، كم هزينه

در) از فرد تا كلانْ ساختارها(در دهه هاي آينده، همگان چراكه؛نخواهد داشت به تدريج

.د نمودن خواهجهاني متفاوت از شرايط كنوني زيست

»امر سياسي«و»ايدئولوژي«،»فرهنگ«بازتعريف سوي به
ح و امر سياسي ايدئولوژي مفاهيم كليدي مانند فرهنگ،بسياري از الِ شدن، در جهان در

به اين سان، نيازمند و :ريف جديد با محوريت روان آدمي اندتعناگزير خود در حالِ شدن بوده

كهياز آن جهت چنين تعريف:»روان به مثابة فرهنگ«لزوم تعريف.1 و مرجح است  ممكن

يبسط تاريخي و كاربرد قدرت استراتژيو كسو تكنولوژي از  تكنولوژي روان براي ايجاد

تمانند اضطراب، هيجان، احساس(جهت دستكاري حالات رواني صوير، تصور،، حساسيت،

و  و گسست تدريجي ساز از سوي ديگر، زمينه ...) خاطره، تخيل، خيال، رؤيا، ميل بيگانگي

و«فرد از  مبه مثابة بنيان(»...سنت، رسم وو) فرهنگرسوم هاي يكباپيوست او آشنايي

.مي گردد» زيست تكنولوژيك روانْ بنياد«

 تكنولوژي روان از آن حيث به:»تكنولوژي روان به مثابة ايدئولوژي«ضرورت تعريف.2

و قدرت برايقابل تعريف است كه ابزار اصلي» ايدئولوژي«مثابة  تحريف، رازگونگي

و سازي واقعيات از وارونه به انقياد در يكسو و و دستكاري، پيش بيني آوردن ذهن فرد
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با. جمعيت از سوي ديگر است و كاربرد قدرت وقايجاد به تدريجبي فة تكنولوژي روان،

مي معناهايي/ نشانه و جمعيت، تا حد امكانتسازدرا فراهم  كمتر مداخله جويانه،ا در ديد فرد

و به اين سان، در عصر زيست. عمومي جلوه گر شوددر جهت خيرانساني، غير غارتگر

و بايد بيشتررا» ايدئولوژي«فرهنگ  تكنولوژي روان«با توجه به قلمرو روان آدمي تعريف كرد

به مثابة ايدئولوژي و ابزار اصليِ حفظه در نظر گرفت چراك»را و قدرت، تأييد قدرتماده

و جمعيتو بودهدفاع از قدرت و منافع نهايي قدرت، همسازرا در نهايت، فرد با موجوديت

مي سازد 1.و همراه

و روانْ پايه«به مثابة نو به سوي تعريف امر سياسي.3 امر:»قدرت با ماهيت تكنولوژيك

مي توان را سياسي جديد به روان«از آن جهت و معطوف » قدرت با ماهيت تكنولوژيك

باكه نمود تعريف و و يكم، از نيمة دوم قرن بيستم به عنوان لأخص در قرن بيست كيآنچه

و توج» قوي در سياست عمليمركزي برنامة« ؛ كنكاش در بودهقدرت نخبگانه مورد نياز

و لايه هاي و پيچيدة سطوح و جمعيت روان آدمي با استفاده از تكنولوژي ادارة سنجيدة فرد

و» روان«بدين ترتيب،. استروان  رو«پاية اصلي در»انتكنولوژي ابزار اصلي امر سياسي

 امر بنيانبه) مرگتا تولداز(آن مكردعلو روان فهم، در اين عصر. عصر زيست فرهنگ است

 روان تكنولوژياز،آدمي روان عميق فهمباتا كوشدمي قدرتو شده تبديل جديد سياسي

در اين نتيجه،در.جويد سود جمعيتو فرد حيات معماريو سراسربيني توان بازتوليد براي

 براي فعليت،و قدرتقابل تصور نبوده از تكنولوژي روان فراتريدوره، هيچ ابزار قدرت

و بخشي هرو استيلاي نهايي منافعن به خواست ها، تمايلات، نيازها،بي پايادن مؤثر خويش،

به روز بيش از   روان واحد، تكنولوژيسانبه اين. نياز پيدا مي كند» تكنولوژي روان«پيش

و جمعيت از طريق و سازوكار اصلي آن براي ادارة محاسبه گرايانة فرد انشعاب«اصلي قدرت

. است» بازآفريني فزاينده در روان آدمي«و»و تعليق بزرگ فكر

و تعليق بزرگ« ابزار روانتكنولوژي »بازآفريني فزاينده در روان آدمي«و» فكرانشعاب
را، از طريق تكنولوژي روانهر روز بيش از پيشرتقدفرهنگ، زيستعصر در  قلمروهايي

و كردارهاي قلمروها،مي سازد كه در آن و نامعقول«گفتارها و نامشروع«،»معقول و» مشروع

و نحوة عملكردبيشتر بر نظاير آن، مي شوندبر» روان«پاية شناخت ماهيت، ساختار . ساخته

و حركت بيشتر خوداين به سوي، باعث گرايش و بازتوليد حالاتي نحوة فهم قدرت توليد

و جمعيمانند هيجان( و جمعي، اضطراب فردي و جمعي، عاطفة فردي  فردي، احساس فردي

و تكنولوژي را به مثابة ايدئولوژي.1 را بـه مثابـة» لـوژي روان تكنو«در اينجا، اما. استكرده تلقي پيش از اين، هابرماس علم

ام» ايدئولوژي« . تعريف نموده
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و جمعي،،و جمعي و جمعي، خاطرة فردي ولتخيخيال فردي و جمعي، رؤياي فردي  فردي

و جمعي و نهاو نيز،)...و جمعي، هيستري فردي تقابل هاي دينه سازي چگونگي توليد

و شرّ،(1دوتايي و همچون خير و لذّتو هم ستيزي،ينفرت، همدلعشق و رنج، زيبايي

شرزشتي و مجاز،فا، و خفتّ، حقيقت وت آنزيان فايده و نظاير و آرامش و)، خطر در فرد

مي» كنش بنيادي«كيدر اين فرايند، قدرت.شودمي جمعيت  و آن اينكه، در پيش با گيرد

و كاربست مداوم تكنولوژي روان،  فكر«بههمزمان ايجاد و تعليق بزرگ بازآفريني«و» انشعاب

:آورد مي روي» فزاينده در روان آدمي

اسقدرت.1 و جمعيت از تكنولوژيدر فرايند و كار مداوم، تفادة فرد از تكنولوژي روان

مي كند؛» راخلاقييغ/ياخلاق« امر مرسوم بندي هاي گونهآن، براي دگرگون ساختن  استفاده

و طرد مقررات زداييبا  مي دارد اخلاقي از اخلاق، در جهت تضعيف سامان پيشين نفي  گام بر

و جمعيتو باعث افول آستانة رسوايي اخلاقي به مرور به اين ترتيب، قدرت.مي شوددر فرد

سا» منديلذّت«منطق پايةت جديد بر ظهور فرديزمينة  و لذّترا فراهم و مصرف خته را بدن

بهو ارتقاء،زندگيبديهيبه حقيقت و جمعيت را،  سطح اين دو لذّت در زندگي روزمرة فرد

و كاركرد اصلي مي كندقدرتوظيفه . تبديل

ايجاد اضطراب فزاينده، مانند» خصلت فزايندگي«قدرت براي اين منظور نيازمند توليد.2

تصوير فزاينده، تخيل ينده، عاطفة فزاينده، تصور فزاينده،س فزاحساسيت فزاينده، احسا

فزنده، ميل فزاينده،ي خاطرة فزا فزاينده،خيالوي فزايندهرؤيا فزاينده، اينده، خشونت هيستري

و جمعيت است و نظاير آن در فرد بر اثر توليد مداوم اين حالات در چنين وضعيتي،.فزاينده

و جمعي به روز فزايندة رواني، فرد  خود در زندگي روزمره را بيش از پيش قدرت تفكرت روز

وواز دست داده باشد؛» منطقيتتأملا« جمعي، بيش از آنكه محصول رفتاراشتراك در گفتار

مي گيرد» مشتركي روانتتمايلا«تحت تأثير  و جمعيت. قرار به واسطةبه عبارت ديگر، فرد

و تحت ، دچار اضطراب مشترك، هيجان تكنولوژي روان قدرت تاثير استفاده از تكنولوژي

 تصور مشترك، مشترك،اسيت مشترك، عاطفة مشترك، تصوير حسمشترك،مشترك، احساس

و تري مشترك خاطرة مشترك، ميل مشترك، بدن مشترك، هيسرؤياي مشترك، مشترك،تخيل

هانظاير آن مي و تحت تاثير اين شالوده به خودفهمي فردي شوند و جمعيو، دست يافته

ا.زنندمي عملبه دست  نمقدرتن نحو،ي به و جمعيتي در عصر زيست فرهنگ  تواند فرد

و را دچار انشعاار روان آدمي ساخترا اداره كند؛ مگر آنكه با كاربرد تكنولوژي روان، ب، تعليق

 
از جمله انسان شناسي ساختارگراي كلود لوي(، اصطلاحي كليدي در ساختارگرايي)binary opposition( تقابل دوتايي.1

و/پائين، زشت/مؤنث، بالا/مانند مذكر(و به معناي رابطه اي بر اساس تقابل ميان دو عنصر) استروس (است..).زيبا ؛ پين.ك.ر.

1389:232(



 689 ...و» چرخش رواني«تولد زيست فرهنگ در جهان در حال شدن به سوي

و جمعي،»لذّت مندي«بازآفريني كند؛ منطق و نمايدت تبديل را به پاية اصلي فلسفة حيات فرد

و استيلا و لذّت مصرف، توان بازتوليد ظرفيت سراسربيني به لذّت بدن  خوديبا اصالت دادن

و همه كس و همه چيز و جمعيت را حفظ . را در بر گيردجاهمه در بر حيات فرد

در برابر مكر جديد قدرت از نقد راديكال تا خشونت ناتمام:مقاومت
اشَكا  فرهنگزيستنمي تواند در عصر) اعم از ليبرالي يا غير ليبرالي(ل قدرت اما هيچ يك از

و بسط تاريخي با اولاً؛ چراكه كندتام احساس آسودگي به»روانكاوي«و» تكنولوژي«رشد ،

در)تكنولوژي روانمثابة عناصر تشكيل دهندةبه(مرور اين دو عنصر و به امري انحصاري نه ،

ك و در دسترس نخبگان ضدقدرت نيزيبه امرهاختيار نخبگان قدرت شو همگاني مي .د تبديل

و دينعقل«سه گانة، فرهنگزيست در عصر ثانياً؛ د همچون گذشتهنديگر نمي توان»، آزادي

و گوياي حقيقت همه چيز باش اصليمنشأ از تكنولوژي مدرن قدرت؛ چراكهدن، داور نهايي

به مثابة  و دين« در باب گراوانش هاي كليّتخنابودساز چرخ دندةروان و براي» عقل، آزادي

مي كندفراگذري از آنها و كاربرد تكنولوژي روان.استفاده هربه اين ترتيب، قدرت با ايجاد ،

و دينعقل«مدافعان گذشته، روز بيش از و»، آزادي بنيادي اضطراب را دچار سرگشتگي

اشَكال مختلف مقاو به سوي و آنها را خونموده  اصلي ترين نمود.اندمت در برابر خود فرا مي

تكنولوژي در برابر» راييبنيادگ«و» روشنفكري«،»فلسفه«اين تقابل، مقاومت شاخه هايي از

و اقتصاد سياسي روان  به رغم تفاوت بنيادي. استمعماري گونة آن به مثابة مكر جديد قدرت

و دينافول گوهراي(»ر حال وقوعدروالِكلانْ«در برابر استقامت، گروهاين سه ) عقل، آزادي

تكنولوژي روان، اينكه چگونه قدرت از طريق تصوراساساً. استغايت مشترك هر سه

و دين« سه گوهر جاويدان موقعيت به افول مي كشاند؛» عقل، آزادي  تصويري اضطرب آوررا

سها اين حال، منطقب. است» بنيادگرايان«و» روشنفكران«،»فلاسفه«ازيبخشبراي  واكنش اين

، روشنفكران در جستجوي»عقل«براي حفظ گوهر جاويدان فلاسفه در تلاش. كسان نيستي

و،»دين«و بنيادگرايان در تمناي گوهر جاويدان» آزادي«گوهر جاويدان  با مكر جديد قدرت

: به ستيز برمي خيزند،آناقتصاد سياسي معماري گونة

و جمعيت، قدرت نيروي فرهنگستزي چون در عصر نخست؛ را بيش ادارة سنجيدة فرد

مي» تكنولوژي روان«از هر چيز از  و منافع بدست و از اين طريق، مقاصد خود را توجيه آورد

مي كوشند تا از يكسو، خود را در جهت خير عمومي جلوه مي دهد؛ لذا شاخه هايي از فلاسفه

و تكنولوژ و از سويي ابهام نهفته در اشكال جديد و آشكار سازند يك سلطه را شالوده شكني

و يا ديگر، از خام انديشي عوامانه در باب  ن دادن نشا. خيرخواهي قدرت بكاهندانساني بودن

بي«تعريف در جهت اينكه چگونه قدرت از طريق تكنولوژي روان و ،»سوژگيسوژگي
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و بي عقلانيتي« و غيراخلاق«،»عقلانيت و«،»اخلاق وآزادي«،» شرّوخير«،» زندگيمرگ

و» جبرواختيار«،»سلطه برو نظاير آن گام بر مي دارد با تأسيس اقتصاد سياسي معماري گونه

مي پردازد؛ مسأله اصليبه،»لذّت مندي«پاية  و جمعيت  در سفة مزبورفلاادارة سنجيدة فرد

و خواهد بودزيستعصر همچون فلاسفه، بيش از آنكه از اما دغدغة اين بخش. فرهنگ بوده

و مباحثي فوكو،  به شناسي همچون ديرينهمعطوف به گذشته مكر«نقد باشد؛ بيشتر معطوف

و  و جمعيتو آينسازوكارهاي اكنونجديد قدرت  به اين. خواهد بود» دة آن براي ادارة فرد

كه فلسفه و يكم سان، برجسته ترين ضابطة آگاهي و در اختيار مي تواند در قرن بيست فرد

آن«؛ قرار دهدجمعيت  و دفاع از فلسفه. استفرهنگزيست در عصر»موقعيت گوهر عقل

نه تنها تاريخ حيات چارچ مي دهد تا در درون آن و گذشتهوبي به دست  كه زندگي روزمره

و فهميد . جاري را نيز جاي داد

» منديلذتّ«يوع جهاني منطقش در كنار فلاسفه، اجتماعات مستقل روشنفكري بر اثر دوم؛

آنحسو دحقارت فزاينده ناشي از و گوهر آزادي«ر جستجوي، مي دارند» قلمرو بر. گام بر

فلا تأملاتي محض خلاف سوية اشَكال جديد آمريت سفه، روشنفكران كار در انتقاد از ظهور

اهميت»نآو آگاهي معطوف به رهايي بخش عمل« به فرهنگ،زيستدر عصر تكنولوژيك 

به موازات بسط تكنولوژي از  مي توان و نمونة اين نحوة كنش روشنفكري را بيشتري بخشيده

براي(.هابرماس ديدو هوركهايمر، ماركوزه، آدورنوبرخي چون نيمة دوم قرن بيستم، در آثار 

)1387كانرتون،ك؛.رنمونه 

بادخويت كه براي حفظ ميراث سنّيهايي از بنيادگرايشاخه سوم؛ هاي انشعاب، ستيز جهاني

با بسط تاريخي. را با زبان خشونت استمرار مي بخشندخود در حال ظهور در جوامع 

آنتكنولوژي  و يكم، زمينه براي تغيير عادت وارهو همگانيت تمام عيار و در قرن بيست ها

مي حركت بسوي نظم نمادين جديد  . شوددر جوامع حال گذاري مانند خاورميانه هموارتر

و بسط منطق لذّت مندي مرزهاي و قدرت با تكنولوژي روان راو جمعيآزادي فرد آگاهي ت

مي دهد؛ پايه هاي و قطعيت گسترش و كلّيت و روح پيرسالاري سنتّي را متزلزل مي سازد

به زوال مي در جوامع در حال گذار، لذا از يكسو نظم سنتّي.كشاندپدرسالاري را بيش از پيش

و ديگر  بيابتداييدهه هاي حتّي همچون قرن بيستم و يكم، قرن به راحتي نهادينه نمي ست

و از سوي ديگر، و همگانيت بيشتر تكنولوژي،شود تواند يك دارايي ديگر نمي سنّت با تكامل

و موروثي   سنت گرايان آيندة لذا. مسلط باقي بماندبراي نخبگان قدرت سنتي خصوصي مؤثر

مي يابنگران كننده اي فر.ندپيش روي خود سه جريان بالأخص با ،»مفمنيس«اگير شدن

و در حالِ گذاردر جوامع» قبح شكناجتماعي جنبش هاي«و» دموكراسي خواهي« ، سنتّي

و كشمكش ميان نيروهاي و جوان از يكسو و تعارض ميان نخبگان قدرت پير اختلاف
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و تجديدنظرخواه از سوي ديگاجتماعيِ مي يابد محافظه كار اين خود، باعث طغيان.ر شدت

مي شود چراكه قدرت خشونت آنها به زبان بيشترو گرايش تكنولوژي بنيادگرايان سنتي بر ضد

و بي وقفة تكنولوژي روان، در آنها نوعمدرن   روان پريشي پارانويايي ايجاديبا كاربرد مداوم

كه زمينه ساز و مقاومت آنها در قبال روال هاي بدگماني، نفرت، ناهمسازي تشديدمي كند

ن به و در حال بسط است؛ و به موازات بسط تكنولوژينوظهور ، زندگي حوي كه به تدريج

ابوگشتههايي از آنها غيرقابل تحملو براي بخش» معنابي«راديكال هاي سنتّي براي ينه

به سوي خشونتي ميسان، آنها را و يكم ، از آنجا كه مياندر اينا ام. راند ناتمام در قرن بيست

و گسترشبا مي شود؛ به تدريج، روانكاوي تكنولوژي به امر همگاني تبديل تكنولوژي روان

اب فزاينده، هيجان فزاينده، اضطر«در نتيجه، خود بنيادگرايان نيز از تكنولوژي روان براي ايجاد 

ر فزاينده، خيال ده، تصواسيت فزاينده، تصوير فزاين فزاينده، احساس فزاينده، حسعاطفة

ويميل فزال فزاينده، فزاينده، تخيفزاينده، رؤياي و زبان خشونت فزاينده  براي،»..نده، هيستري

ا. مي جويند سود فرهنگزيستدر عصر خويش تحققّ بخشي ن ترتيب، بنيادگرايان دچاريبه

و به خود اي ايي در برابر تكنولوژي، خود سويهمقاومت بنيادگرپارادوكس شده تكنولوژيك

.مي گيرد

و يكم را در كلّ، در نتيجه .ت آن، قرن دو كشاكش بزرگ دانستيشايد بتوان قرن بيست

و بنيادگرا«كشاكش دائمي نخست؛ بن دوم؛.»قدرت مدرن«با» فيلسوف، روشنفكر منازعة

و در حالِ گذاري همچون جوا» قدرت سنتي«با» قدرت مدرن«فكن  مع در جوامع سنتي

در. خاورميانه نه هيچ يك از زيستعصر اما و» روشنفكري«،»فلسفي«سه شاخة فرهنگ

نه قدرت سنتي» بنيادگرا« آمدرند از قدرتننمي توانو ن عبور كنند چراكه اينو مكر جديد

و با كنترل روند انباشت سرمايه از قدرت با ايجاد يك تكنولوژي روان نيرومندتر از يكسو

فرُم ظاهراً انسانيقادر است تا محتواي مقبول عامسوي ديگر،  و و شرّ«از تري تر ،»خير

و ظلم« و غير فضيلت«،»عدالت و غير شريفزيست«،»فضيلت و«،»شريف » اخلاقنااخلاق

و نادرست«و ابدست» عمل درست و به هاي اخلاقي انقلابظهورن سان، زمينةيدهد

گنوتكثرّگرا  به  دهد؛ياي امكان خودتحققّ بخشي بيشترهاي حاشيهروهرا هموارتر كند؛

و موقعيت يابي امر زنانه به سوي جنسيت زدايي، كاهش سلطة اخلاق مردانه فرديت جديد را

و جامعه، امكان خوانشهاي نو را هموارتر سازد  سوق دهد؛ با ايجاد فضاي تخيل وسيع در فرد

به» منديلذّت«به منطقو در نهايت، با مركزيت بخشي   لذّت«و» بدنلذّت«و اصالت دادن

و» مصرف و جمعيت در عصر زيست فرهنگ بپردازدبه معماري .ادارة سنجيدة حيات فرد

در راه، اقتضاء بلزوم بروز تحولات اين تحولات و ويژه ضرورته جديد در علوم اجتماعي

يك» چرخش رواني« و بناي . است» روانكاوانهجامعه شناسي سياسي«در رشتة سياست
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و تأسيسةدر رشت» روانيچرخش«به سوي شناسي سياسي جامعه«كي سياست
»روانكاوانه

،)1950(، آدورنو)1367(برخي چون ماركوزه به موازات بسط تكنولوژي در قرن بيستم،

و مسائل به مطالعة)1370(و فروم)1979(رايش با.پرداختند» روان«از حيث فاشيسمنازيسم

و1980ا دهةتوجود اين، ماهيت«بيشتر بر مباحثي چون جامعه شناسي سياسي رشتة سياست

و امر سياسي و«،»مپارلمانتاريستي«،»مشروعيتهاي گونه«،»سياست ،»گروههاي ذينفوذاحزاب

به«،»ستيزهاي اجتماعي«،»فرايند ملتّ سازي« اقتدارگرايي«،»توتاليتاريسم«،»دموكراسيگذار

و مدرنيزاسيون«،»شهروندي«،»اجتماعي شدنفرايند«،»نئوليبراليسم«،»اتوتاليترپس ، وابستگي

...و» هاي اجتماعيجنبش«،»افكار عمومي«،»ارتباطات«،»اباتي انتخرفتارشناسي«،»نظام جهاني

).1388؛ دوورژه Caramani,2008؛.ك.ر(تمركز داشت

و رواج، با افول موقعيت ساختارگرا1980از دهة و با بسط مجدد» ذهنيت گرايي«يان

و فرهنگ پرداختند به بررسي مجدد فصل مشترك روان و هايدگر، برخي . بينش فرويد، نيچه

و ليوتار مباحثي چون از جمله، پساساختارگراياني مانند لكان، فوكو، دريدا، دلوز، گاتاري

الگوي ناخودآگاه«و» انسانماهيت نسبي تجربة«،»بحران بازنمايي«،»ماهيت ذهنيت بشر«

و/ مونث، اكثريت/ مذكر(»هاتقابل و واقعيت ذهنرا در جهت ادغام اين هماني ...) اقليت

نه حول محور بار ديگر اما.توسعه دادند و جامعه شناسي سياسي،  تمركز اصلي در سياست

م«،» پست مدرنچرخش«چون بلكه پيرامون مباحثي» روان آدمي« و مجهاني شدن تحول اهيت

و هويت هاي اجتماعي مقاومت شبكه«،»نوهاي اجتماعيجنبش«،»دولت، قدرت، ايدئولوژي

،»شهروندي سيال«،» زبان خشونتونوبنيادگرايي«،»سياست فرهنگي«،»در عصر پيچيدگي

را«،»گرايي جهان وطنيچشم انداز«،»جامعة مدني جهاني« و دموكراسي و» ديكالپسامدرنيته

 Best and؛ Bauman 2005؛ Lash and Urry 1994؛ Harvey1989؛ Beck 1992؛.ك.ر( افتيير آن نظا

Kellner 1997 ؛Nash 2000 ؛Urry  2003 ؛Franklin 1998 ؛Hay and Marsh  2006 و؛1393؛ كاستلز  اليوت

).1395؛ ستاري 1390ترنر

ربرخي حوزهدربه اين ترتيب، در حاليكه يوانكاوي تسرّي بيشترهاي علوم اجتماعي،

و برخيي و پلات افت ب)2006(و نيز كلارك)1973(چون وين اشتاين از صورتي مشخصه،

و جامعه شناسي سياسياستفاده نمودند» روانكاوانهشناسيِجامعه«اصطلاح  تا،؛ رشتة سياست

و تاكيد حد زيادي به خلأ كليدي، اين بر وجود مقالة حاضر از وجوه روانكاوانه تهي باقي ماند

رخشچ« تاكيد بر ضرورت نيست؛ بلكه هدف نگارنده،ين چنين حفرة آشكارمنظور نشان داد

يكو لزوم» رواني در رشته سياست در عصر» شناسي سياسي روانكاوانهجامعه«تأسيس

و نتيجة معرفتي استفرهنگزيست به چند دليل ،:
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كه نخست ، كاستورياديس)1950(، آدورنو)1393و 1367،1359(ماركوزه؛ همانگونه

طشكلبراي مطالعةاز روانكاوي) 1999(و اليوت) 1997( ريق آنها هاي نماديني كه افراد از

مي كنند جهان اجتماعي را  و» چرخش رواني«؛ با انداستفاده نمودهبازنمايي در رشتة سياست

مي»جامعه شناسي سياسي روانكاوانه«كيبناي  و امر توان ساختمان،  پيچيدة امر سياسي

و تري به نحو رضايت بخشفرهنگ را اجتماعي در عصر زيست كه. توضيح دادفهم از آنجا

و كردارنظام آگاهي نيمه تحت تاثير نيروهاي بيش از هر زمان فرهنگ زيست در عصر، گفتار

و  ميخودآگاه و هر لحظهناخودآگاه روان قرار عنگيرد اصري چون بيش از پيش بر اهميت

»اضطراب، هيجان، عاطفه، احساس، حسر، خاطره، تخيل، رؤيا، هيستري، اسيت، تصوير، تصو

مي در تكوين رفت»...و خشونتزبان و جمعيت افزوده در«شود؛ لذا ارهاي فرد چرخش رواني

يكو» رشته سياست كه مبتني بر تقدم»جامعه شناسي سياسي روانكاوانه«تأسيس ، از آن حيث

و فهم امر سياسياست؛ شالودة بهتري براي» هستي آدميشناخت وجوه ديگر«بر» هم روانف«

مي نمايدامر اجتماعي . در جهان در حال شدن فراهم

و» مديريت زندگيِ روزمره«در» روان«فرهنگ نقش زيست؛ در عصر دوم افزايش يافته

و جمعيت غالباً تحت تاثير حالات و كردارهاي فرد  مانند اضطراب(مشتركي رواني گفتارها

رؤ، مشترك، هيجانمشترك ويتخيل مشترك، مي يابند...) اي مشترك و نمود . شكل گرفته

و ويانمي تواند جامعه شناسي سياسي رشتة سياست و بنيادي را ناديده بگيرد ن واقعيت مهم

عنجديد در هستي شناسي بنابراين، و«صر خود نيازمند اهميت بخشيدن دوباره بر روان

و رغبت«،»ترسو اضطراب«و تأمل در ظرفيت» فرايندهاي ناخودآگاه و خاطرهل،تخي«،»ميل

و حس«،»رؤيا و نفرت«،»اسيتاحساس نمادها، شكل گيريدرو نظاير آن،» هيستري، خشم

و كردارهاي موافق  و اجتماعي در جامعه استا مخالفيگفتارها . سياسي

در؛ سوم و بناي جامعه شناسي سياسي روانكاوانهرشتة چرخش رواني  براي،سياست

واَشناخت فرهنگ اهميتي مضاعف خواهد زيستسركوب در عصر شكال روانْ پاية استيلاء

.داشت

و تئوريك؛ نظمِچهارم در مفهومي و كنوني ، تناسب جامعه شناسي سياسيرشتة سياست

نهفته در تكنولوژي ناشي از توانايي، اينوزيستي در حالِ ظهور داشتهشرايط كاهنده اي با

و برداشت و جامعه شناسي سياسي استبراي ايجاد تزلزل در مفاهيم در. هاي رايج در سياست

به. دارند معرفتي كنندةگمراهپيامدهاي جهان در حالِ شدن، بسياري از مفاهيم جزميِ مرسوم

. علمي هستيمو محافظه كاريعصبيتزااين ترتيب، ما نيازمند نوعي عملگرايي براي گريز

جامعه شناسي سياسي«تأسيسو» در رشتة سياستچرخش رواني«اين امر تا حدي از طريق

و ممكن» روانكاوانه و انطباق بيشتر سياست ه شناسي سياسي جامعاست چراكه زمينة بازسازي



 1394پاييز،3رة شما،45ة دور، سياستةفصلنام 694

 مفاهيم هم اكنون ايستاي اين رشته را از برخيو با واقعيات در حال ظهور را هموارتر ساخته

و(خود .رها خواهد كرد...) مانند طبقه، دولت،

 نتيجه
يكمو بسط تاريخيِ تمام عيار آن در تكنولوژي با تكامل و يكبه موازاتو قرن بيست  ظهور

اي« .نخواهد بود موقعيت آنها در قرن بيستم همانندشرايط زيستي كنشگران،»جهان شبكه

ور صنعتدهاي احتمالي جهش به نقش روان در امر صنعت تكنولوژي  روانكاوي در آينده،

و امر اجتماعي مركزيت بيشتري خواهد بخش و شكليد چراكهيسياسي  آن ساختار، محتوا

به ذهن و جمعيتكه قدرت با تكنولوژي روان تبيش از همه،دهد؛ميفرد و حليل با شناخت

و عملكرد روان آدمي است پي، دو نتيجة اساسي اين امرِ واقع.ماهيت، ساختار . دارددر

و جامعه، نخست آنكه؛ نياز حياتي نهادهاي بوروكراتيكازفراتر چون قدرت براي ادارة فرد

 زيست در شرايطدوم آنكه؛.مي يابد» تكنولوژيكزيست«به تكنولوژي دارد؛ لذا خود قدرت 

و ادارةتضمين، قدرت برايتكنولوژيك ت بهتر به بادوام و جمعيت، از» فهم روان«ر فرد بيش

 در اينجا، تاكيد بر تقدم روان بر وجوه ديگر. است وجوه ديگر هستي آدمي نيازمندكشف 

به معني ناديده گرفتن هستي آدمي آن است كه در قرن اين وجوه ديگر نيست؛ بلكه منظورم،

و يكم، قدرت با شناخت بيش از پيش  ببيست و كار ژي روان، براي دادن نولوتكوقفةيروان

و جمعيت،به ذهن محتواي موردنظر خود  و سود فرد و«راه را براي بيشتري برده انشعاب

به اين سان؛.سازدميهموار» بازآفريني فزاينده در روان آدمي«و» تعليق بزرگ فكر  قدرت

و جمعيت از ذهن شكني كلّيت ها،با شالوده.1 ميبنيان فرد نو.2ند؛كزدايي با ارائة تعاريف

نيازها،ازنويو نظاير آن، تصاوير» غيراخلاقي/اخلاقي«،»غيرعقلاني/عقلاني«از امور دوگانة 

و ايدهخواستها، آر و همگاني نمودن منطقمي آلها در جامعه ارائهزوها، باورها و با بسط كند

ن»لذّت مندي« سراعز، و اجتماعي را شدتحدود بر  با تضعيف.3بخشد؛يم آزادي فردي

و تمام تأسيس يك اقتصاد سياسيبه» مصرفلذّت«و» بدنلذّت«ها غير از انگيزهاميال

و جمعيت  به تبع آن، ادارة سنجيدة حيات فرد و .مي پردازدمعماري گونه

تكن«شدن هر روز بيش از پيش رابطة در جهان در حالِبه اين ترتيب، و قدرت، ولوژي

تن» روان و رشتة سياستيده تر درهم و جامعه شناسي سياسي براي تقريب به اين واقعيت شده

ظ » جامعه شناسي سياسي«،»سياست«تقارب. خواهد بود» خش روانيچر« نيازمند،هوردر حال

 جامعه شناسي سياسي« تأسيسو» چرخش رواني در رشتة سياست«درقالب» روانكاوي«و

جن(مي تواند» روانكاوانه با گسترش اولاً؛،)نند پديدارشناسيمابش هاي سودمندي در كنار

پديده هايةفهم ماهيت پيچيد برايي به مراتب بهتر موقعيت،چشم انداز هستي شناختي رشته
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در روانكاوي، شدن بدون ادغام ثانياً؛. نمايد شدن فراهم اجتماعي در جهان در حالِو سياسي

و رشتة برايبايسته هاي پروبلماتيك جديدي  .كندجامعه شناسي سياسي توليد سياست

و جهت گيري يك با ايجاد ثالثاً؛ و برنامة تحقيقاتي جديد در رشته، محتوا امكانات علمي

.براي محققان فراهم سازدو واقع بينانه تريتر خلّاقانه تي معرف

نوو اين چرخش و جامعه شناسي سياسي از خلاص كردن نبايد درصدد، تأسيس سياست

آنهدفبالعكس؛ بلكه باشدش هاي جامعه شناختينگر ، نشان دادن محدوديت نگاه پايه اي

 در قرن جديد»روان«اهميت» ساختن/ شدنبرجسته«و شدن جامعه شناختي در جهان در حالِ

و جامعه شناسي سياسي.و جاري خواهد بود جهت ناگزير بايد جديدبه اين ترتيب، سياست

آنتغيير دهدروان آدمي حوزة پيچيده تر نفعبه خود را آيندة گيري چه در دهه هاي؛ چراكه

مي يابد اهميتتيآ كه به واسطه تعامل پيچيدة اضطراب، هيجان، بن ماية؛ بيشتري رواني است

عاطفه، احساس، حسرؤيا، ر، اسيت، تصوير، تصوو زبان خاطره، ميلل، تخي ، هيستري

و امر اجتمامر، بنيان خشونت عاي اين ادند آزمو.خواهد دادشكل اعي جديد را سياسي

و ورود گذشت نيازمند معرفتي  و اين،هايبه دههما زمان و شرايط موقعيت معرفتي آينده بوده

كه تعيين خواهدما در دههزيستي و كرد كدام مسائل، مفاهيم، رهيافت ها هاي آينده است

و جامعه شناسي سياسيِ بي نظريات در سياست و يكم، موجهسقرن و كدامت و سودمندتر تر

. ناموجه استياوسودمندكم يك

و مĤخذ  منابع
 فارسي) الف

بي). الف1386(آگامبن، جورجو.1 .چشمه: تهران. ترجمة اميد مهرگانو صالح نجفي.هدفوسايل

و ديگران.2 و خشونت).ب1386(آگامبن، جورجو مة مراد فرهادپور، اميد مهرگـان ترج.گزيدة مقالات جورجو آگامبن: قانون

نو: تهران.و صالح نجفي .رخداد

.مينوي خرد: تهران. ترجمة مسعود عليا. جنبش پديدارشناسي).1391(اسپيگلبرگ، هربرت.3

دم مرگ).1384(الياس، نوربرت.4 و صالح نجفي.تنهايي نو: تهران. ترجمة اميد مهرگان .گام

و ترنر، برا.5 .شناسانجامعه: تهران. ترجمه فرهنگ رشاد. اجتماعي معاصرةهايي در نظريبرداشت.)1390(يان اليوت، آنتوني

.ثالث: تهران. ترجمة پيروز ايزدي.شناسي مصرفيجامعه).1390(بودريار، ژان.6

.ثالث: تهران. ترجمة پيروز ايزدي.نظام اشياء).1392(ــــــــــ.7

ان)1389(پين، مايكل.8 .مركز: تهران. ترجمه پيام يزدانجو. ديشه انتقادي، فرهنگ

و ديگـران.داري متأخر منطق فرهنگي سرمايه: مدرنيسمپست).1390(جيمسون، فردريك.9 : تهـران. ترجمة مجيـد محمـدي

.هرمس

و پيمان غلامي.ك زندگيي).1392(دلوز، ژيل. 10 .زاوش: تهران. ترجمةايمان گنجي

.ميزان: تهران. ترجمة ابوالفضل قاضي.شناسي سياسيهاي جامعهبايسته).1388(دوورژه، موريس. 11

نو). 1395( ستاري، سجاد.12 .در نوبت چاپ. مقالة علمي پژوهشي. دو تقارن مهيب: جامعه شناسي سياسي

.مرواريد: تهران. ترجمة اكبر تبريزي.بحران روانكاوي.)1361(فروم، اريك.13
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.بهجت: تهران. ترجمة اكبر تبريزي.جامعة سالم.)1368(ــــــــــ.14
.مرواريد: تهران. ترجمة بهزاد بركت.فراسوي زنجيرهاي پندار.)1360(ــــــــــ.15
.مرواريد: تهران. االله فولادوندترجمة عزت.گريز از آزادي).1370(ــــــــــ.16
ن.سياستتولدّ زيست).1390(فوكو، ميشل.17 .ني: تهران. زادهجفترجمة رضا

و افشين جهانديده.اراده به دانستن).1384(ــــــــــ.18 .ني: تهران. ترجمة نيكو سرخوش

و فرهنگ: عصر اطلاعات).1380(كاستلز، مانوئل.19  ـترجمة احد عليقل.ايجلد اول، ظهور جامعةشبكه. اقتصاد، جامعه و ي ان

نو: تهران. افشين خاكباز .طرح
و اميدشبكه).1393(ـــــ ـــــ.20 .مركز: تهران. پورترجمة مجتبي قلي.هاي اجتماعي در عصر اينترنتجنبش: هاي خشم

پل.21 .اختران: تهران. ترجمةحسن چاوشيان.جامعه شناسي انتقادي).1387(كانرتون،
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